
خانه ای در سراب وعده ها

کویر را به سراب می شناسند و انتهایی که 
هیچ گاه پیدا نیست، با این نشانی در پیچ و خم 
جاده ای در دل صحــرای عریان از آبادی به 
شهری به نام «مود» در ۳۶ کیلومتری شرق 
شهرســتان بیرجند، مرکز اســتان خراســان 
جنوبی می رســید کــه آوازه اش بــه علم و 
فرهنــگ و همچنین صنعت فــرش زبان زد 
جهانی اســت. این دیار هر از چند گاهی معبر 
بزرگانی از جنس فرهنگ و به ویژه سیاســت 
اســت تا از تاک آن خوشــه چینی کنند و بر 
ســفره خود کامی شیرین . این چنین حکایتی 
در چند سال گذشته به مناسبت گرامیداشت 
مردی از جنس استقامت و صبوری کویریان 
در شهرســتان بیرجند برگزار شــد تا خاطره 
او در قــاب بوســتانی به نــام «دکتر کاظم 
معتمد نژاد »، ملقــب به پدر علوم ارتباطات 
ایران، حک بر حافظه ها شــود و آن سو تر نیز 
خانه ای که هبه خانواده بود، میراث ماندگار 
را تداعی کند. کلنگ زنی نیز در ادامه سفر به 
دست معاون مطبوعات وقت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، نویدی بود بر احداث خانه 
مطبوعات که تاکنون نقش آن بر زمین جای 
خــود را به خزندگان مرمــوز آن دیار داده و 
آفتاب داغ و سوزان منطقه هیچ اثری از آن 
بجای نگذاشته اســت! حال، از این دو  فقط 
خانه ای به زعم وعده های ســراب و البته در 
جــای خود پایاب مانده که پس از ثبت ملی 
آن توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی، هنــوز کاج تنومند آن در 
معرض طوفان ســهمگین کویر نشــانه ای 
از قدمــت را بــه رخ رهگــذران می کشــد. 
اخیرا بــه همت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی خراسان جنوبی جشنواره ای تحت 
عنوان جشــنواره ملی سواد رسانه همراه با 
جایــزه معتمد نژاد به برگزیدگان آموزشــی، 
پژوهشی و رسانه ای بر گزار شد که این خود 
بهانه ای شد تا نگارنده درد دلی از سر گلایه و 
دل سوزی آنچه بر حال «خانه معتمد نژاد»، 
که به این نام ثبت شــده، ابــراز دارد. این بنا 
تاریخی-فرهنگی  بناهــای  همچون ســایر 
دیگر که تابلوی مشاهیر را بر سر در خود به 
تماشا گذاشــته، از بی توجهی هولناکی رنج 
می برد و  چه بســا اگر هبه نشده بود، قامتی 
راست تر داشت و افتخاری سر بلند تر! از این 
نظر، توجه خوانندگان فرهنگ دوست را به 
تماســی جلب می کنم که پس از گذشــت 
چند ســال از ثبت ملــی آن، در صبحگاهی 
تابستانی از ســوی نماینده ای دل سوز برای 
مرمت و احیــای آن توســط وزارت مذکور 
اصرار بر پای نوشــت تقاضای بودجه ای در 
حــدود یک میلیارد تومــان از مرکز را طلب 
کرده که با ارجاع به یکی از اعضای خانواده، 
این امر میســر شــد  و این درخواســت نامه 
امضا شد. خانواده خوشــحال که سرانجام 
وعده ها به سرانجام رسید و آنچه در خور این 
خانه و منطقه اســت، به بار نشست. روزها 
ســپری شــد تا موعد تخصیص این بودجه 
فرا رســید و بــار دیگر اصرار بر پای نوشــت 
صورت جلســه ای دیگر که رقــم کمتری در 
حدود ۲۰۰ میلیــون تومان را بر پایان جدول 
تأمیــن بودجه منظور شــده بــود را طلب 
می کردند که دو صورت جلسه به لحاظ عدد 
و رقم تفاوت فاحشــی داشت که این خود، 
نمی دانم، نشان از بی نشانی از ردیف بودجه 
بود و یــا اختصاص باقی آن به سرنوشــتی 
دیگر؟  شوربختانه به دلیل عدم دسترسی به 
خانواده، آنچه از این بودجه اندک باقی مانده 
بود در قالب کیســه هایی از گچ و ســیمان 
راهی خانه مذکور شــد . چنــد روزی گرمای 
تموز به تنــدی بر تلنبارشــان دمید و رخ از 
آنها برگرفت و پر کشــید! خوش بینانه ترین 
انتظــار این بود کــه با ایــن مصالح حداقل 
دستی به نمای بنا، گرد کویر را از آن بزداید! 
اما شگفتا که به نقل از ســرایدار مستقر در 
خانــه، با بی اعتنایــی اندک، مصالــح را به 
دلایلــی نامعلــوم و نیز بــه قصد مقصدی 
نامعلــوم راهی کردند تا شــک وتردید جای 
خود را به یقین در اســتفاده ای غیر بنشــاند 
و اکنون خانه معتمد نــژاد بدون هیچ اثری 
از مرمت با همان سبک و سیاق قبلی راست 
قامت تر از گذشــته بر کرانه جاده معروف و 
قدیمی بیرجند - زاهــدان همچنان معرف 
هویت منطقه است و نشانی است از میراث 
ماندگاری که ثبت بر دل هاست، نه دولت ها! 
با انبوهــی از اندوه  هنگام برگشــت از فراز 
شــهر ، تصویر خانه های خاکــی و کاج های 
تاریخی را می بینم که هر بیننده را معطوف 
به پایداری فرهنگ ایــن منطقه می کند، نه 
گذر سیاســتمدارانی که بــاد را در کویر درو 
می کنند. هر چه از فضای دل انگیز کویر دورتر 
می شوم، خاطرات آن مرد، دل ربا تر می شود 
و ایــن حقیقت که مردان خبر ســاز در عالم 
بی خبری از یاد می روند و فقط نام شــان  گاه  
ســیبل اهدافی خاص می شود، بیشتر ذهن 

مرا مشوش می کند. 
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عصر پنجشــنبه ۲۴ آبان  و در نخســتین روز هفته کتاب، دکتر 
مســعود پزشــکیان، رئیس جمهور، به همراه فرزندان و نوه های 
خود در بازدیدی غیررســمی از فروشگاه شهر کتاب مرکزی دیدن 
کرد. این بازدید با استقبال مهدی فیروزان، مدیرعامل شهر کتاب، 
علی جعفرآبــادی، قائم مقام و پــدرام الوندی، مدیر فروشــگاه 

مرکزی ، همراه بود.
در ابتدای این بازدید، مهدی فیروزان با بیان اینکه ۹۰ شــعبه 
شــهر کتاب در تهران و ســایر شهرســتان ها فعال هستند، بر این 
نکته تأکید کرد که تمامی این مجموعه ها با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و بدون هیچ گونه کمک دولتی تأســیس شــده اند. او 
اظهار کرد: «هدف اصلی شهر کتاب، تولید دانش و عرضه و نقد 
اندیشــه و گفت وگو درباره آن است که از طریق توسعه دسترسی 
به کالاهای فرهنگی و کتاب در سراسر ایران انجام می شود و این 
مجموعه همواره بــا حمایت علاقه مندان به فرهنگ پیشــرفت 

کرده اســت». گفتنی اســت انتشــارات هرمس با ترجمه و انتشــار آخرین مباحث علوم انســانی ایران و جهان و 
فروشگاه ها با عرضه آثار همه ناشران و استفاده به روز   از تکنولوژی دیجیتال به ارائه اقتصاد اندیشه پرداخته است.
مدیران شــهر کتاب همچنین به مرور تجربه تأســیس این مجموعه در دهه ۱۳۷۰ پرداختند و بر تأثیرگذاری آن 
در توسعه فروشگاه های زنجیره ای کتاب و کالای فرهنگی، چه با برند شهر کتاب و چه سایر برندهای مشابه، تأکید 

کردند.
رئیس جمهور در این دیدار، ضمن تقدیر از فعالیت های ارزشمند مجموعه شهر کتاب در دو دهه اخیر، بر اهمیت 
مهارت آموزی جوانان و توانمندسازی آنان برای زندگی چندبعدی و رشد مهارت های اجتماعی در کنار مهارت های 

علمی تأکید کرد. او همچنین از آمادگی دولت برای حمایت از شــهر کتاب 
و مجموعه های فرهنگی مشــابه به منظور بهبــود وضعیت و پایداری این 
کســب وکارهای فرهنگی خبر داد. دکتر پزشکیان توجه به آموزش در همه 
ســطوح را از اولویت های دولت وفاق دانســت و دعــوت کرد تا طرح های 
فرهنگی و آموزشــی را برای این حرکت ملی برای ایشان و طرح در شورای 
انقــلاب فرهنگی ارائه کنند. حضور رئیس جمهور در شــهر کتاب مرکزی با 
اســتقبال گرم مردم مواجه شد. دکتر پزشکیان در این بازدید سرزده، با مردم 
حاضر در فروشــگاه به گفت وگو پرداخت و عکس های یادگاری گرفت. این 
رویداد در عصر پنجشــنبه پاییزی که بسیاری از شهروندان برای خرید کتاب، 
نوشــت افزار و کالاهای فرهنگی در شهر کتاب حضور داشتند، حال وهوایی 
فرهنگی و صمیمی به همراه داشت. این بازدید هم زمان با آغاز هفته کتاب، 
بر اهمیت توجه به فرهنگ کتاب خوانی و تقویت زیرســاخت های فرهنگی 

کشور تأکید داشت.

دیدار با محمدعلی موحد
در دومین روز از هفته کتاب و کتاب خوانی، مسعود پزشکیان به همراه سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسلامی با حضور در منزل محمدعلی موحد با او دیدار کردند.
محمدعلی موحد، عرفان پژوه، تاریخ نگار، پژوهشــگر ادبی، حقوق دان و عضو پیوســته فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی است  که تألیفات متعددی در زمینه های یادشده دارد.
دوره چهارجلدی «خواب آشــفته نفت»، «در کشــاکش دین و دولت»، «باغ ســبز: گفتارهایی درباره شمس و 

مولانا» و «مختصر حقوق مدنی» از جمله تألیفات موحد است.

از دیدار با مردم در شهر کتاب تا حضور در منزل محمدعلی موحد

کتاب گردی رئیس جمهور در هفته کتاب

در چند روز گذشــته بازی فوتبالی در فرانســه برگزار شد که 
امانوئل مکرون نیز در آن تماشــاگر بود. به گزارش فرانس پرس 
پیش از آغاز این مسابقه، بارها مأموران امنیتی برای جلوگیری از 
درگیری میان هواداران مداخله کردند. این مسابقه تحت تدابیر 
امنیتی شدید و کم ســابقه برگزار شد؛ به نحوی که حدود چهار 
هــزار  مأمور پلیس و نیروی امنیتی، بــه عبارتی یک مأمور برای 
هر چهار تماشــاگر از چند روز قبل برای تأمین امنیت این رویداد 

بسیج شده بودند.

اپل با شــکایت ســه میلیارد پوندی (حدود ۳٫۷۵ میلیارد 
دلار) از یــک گروه مصرف کننده روبه رو ســت که ادعا می کند 
این شــرکت با «مجبور کردن» مشتریان به استفاده از سرویس 
آی کلود، قوانین رقابت بریتانیا را نقض کرده است. این شکایت 
برای دریافت خســارت از ۴۰ میلیون کاربر بریتانیایی است که 
مجبور به اســتفاده از آی کلود شــده اند. اپل به کاربران اجازه 
نمی دهد داده های خود را روی ســرویس های ذخیره ســازی 

شخص ثالث ذخیره کنند.

آمارهای بانک جهانی نشان می دهد  نسبت جمعیت روستایی 
به جمعیت کل کشــور در ایران از ۶۶ درصد در سال ۱۳۴۰ به ۲۳ 
درصد در ســال گذشته سقوط کرده است. عبدالکریم حسین زاده، 
معاون رئیس جمهور در امور توســعه روستایی و مناطق محروم 
کشور، پیش از این اعلام کرده بود از ۶۹ هزار روستای کشور، فقط 
۳۸ هزار روســتا دارای ســکنه هســتند و ۳۱ هزار روستا خالی از 
سکنه شده است. متوسط هزینه خانوار های شهری و روستایی در 
سال گذشته به ترتیب ۱۳۷ میلیون و ۷۹ میلیون تومان بوده است.

۳۱ هزار۴۰ میلیون۴۰۰۰
روستاکاربرنفر

اندوه خوانی

استاد دانشگاه یاسوج، متخصص قلبی که بعد از طرح تخصص در 
همان اســتان ماند و مانند برادرانش به آمریکا نرفت، سرش را بریدند 
و روی ســینه اش در معرض نمایش گذاشتند. به قول دوستانی همین 
یک عنوان کافی است تا به شما به  عنوان یک پزشک پناهندگی بدهند؛ 

چون جانتان در خطر است.
از آنجایی آغاز می کنم که دائم برای گفتنش فکر می کنم: چرا؟

یعنی چطور می شود وقتی  چنین اتفاق  هولناک و مغایر ارزش های 
انسانی ای رخ می دهد، به جای دیدن روندی که باعث این اتفاق شده و 
پیدا کردن الگوهایی که در آن مؤثر هســتند، صرفا دنبال چسب زخمی 
برای ساکت کردن قضیه می گردیم؟ حقیقت این است که وقتی میزان 
خشونت به این سطح می رســد که فرد به کشتن هم کفاف نمی دهد 
و ســر بریده به دســت، در محیط مجازی دنبال تأیید می  گردد (و تأیید 
هم می شــود )، یعنی خیلی دیر شــده اســت. یعنی خیلی وقت است 
که اشــتباه به قضیه نگاه می کنیم. خیلی وقت اســت که گوش مان را 
گرفته ایم و وعده ای داده ایم و فکر کرده ایم با همین ها حل می شــود. 
خیلی وقت اســت راه را اشــتباه رفته ایم. این اتفــاق ثمره همین چند 

صباح گذشته و یک اتفاق نادر نیست.
 خبر قتل پزشــکان طرحی ، جزء آن دسته از اخباری است که سالی 

چند بار می شنویم.
ســالی چنــد جــوان با ســواد و متخصص بــه قتلگاه فرســتاده 
می شــوند، از همان ارزش گــذاری اشــتباه «جان ناقابــل» برمی آید. 
همان «قربانی ســاختن»، ارزشــمندترین دارایی ما  ست که تمام جهان 
حول محورش ســاخته شده اســت؛ یعنی «جان آدمی». البته  در این 
چند ســال خبر از مرگ «غیر خودخواســته» پزشــکان طرحی درباره 
مرگ «متخصصان و هیئت علمی» هم شــنیده شد. از چاقو خوردن و 
جراحت های دســت جراحی که باعث ازکارافتادگی اش شــده تا قتل 

استاد و متخصص قلب هیئت علمی یاسوج.
ای مسئولان گرامی!

با خود فکــر کرده اید که چه نتیجه ای گرفتیــد و چه هدف گذاری 
کردید؟ و چه حاصل آن شد؟

غیر از اینکه راه حل شــما افزایش ورودی شد تا تعداد کم خروجی 
زنده مانده ها برایتان دردسر نشود؟ 

بســتن راه خرید تعهدات هم جوابیه شما به احساس ترس و یأس 
و نا امیدی جامعه پزشکان بود!

نتیجه اش چه شد؟
چند روز پیش فردی از یاسوج که معلوم است آن قدر تریبون داشته 
 که گزارشــی درباره خبر فوت برادر مرحومــش در خبرگزاری جنوب 
فــارس رفته (البته همان روز اصل خبر را پاک کرده اند، ولی خبرش در 
سرچ گوگل هست). او با تصور قصور پزشکی و عدم رسیدگی دلخواه 
خود به پرونده، خودش را محق می بیند که از اسلحه اش استفاده کند، 
تیری در قلب دکتر بزند و احساس کند حالش هنوز خوب نیست پس 

سر دکتر را هم ببرد و روی سینه اش بگذارد.
دلش که خنک شــد، از زحماتش در محیط مجازی پســت بگذارد 

و صد آفرین بگیرد!
یک بار با هم مرور کنیم شــاید چرای این اتفــاق را پیدا کنیم. چرا 
این جنایت اتفاق افتاد؟ شکایت قصور پزشکی که پرونده بر اساس آن 
تشــکیل شده، چه بوده اســت؟ طبق گزارش خود خانواده، مرحوم با 
درد قفسه سینه مراجعه می کند، داروی اورژانسی می گیرد، با شک به 
سکته قلبی بستری اش می کنند، در روند بستری بدحال می شود، احیا 
می شــود و به احیا پاسخ نمی دهد و پزشکی در اورژانس خبر فوت را 
به همراه می دهد. شکایت از نبود پزشک «متخصص قلب» بالای سر 
بیمار اســت که «جراحی قلب باز» در صورت لزوم انجام نداده است! 
این عین گزارش است. بگذریم از پست های قاتل که محتوایش «گرفتن 
رگ ســیاتیک قلب برادرش بوده و دکتر ها سوزن زدن در بیمارستان و 

کشتنش ».
این گزارش به شما چه می گوید؟

۱- میزان دسترســی یک فرد به قدرت (از تریبون رســمی روزنامه 

تا داشــتن اســلحه جنگی ) علی رغم نداشــتن میزان دانش و سواد 
حداقلی

۲- میزان عدم اطلاع و دانش خانواده بیمار از روندهای بیمارستانی
۳- میزان بی اعتمادی به دادرسی عادلانه

۴- بی ارزش بودن جان انسان.
هر فردی با هر میزان دانشــی، اگر فکر می کند حقش پایمال شده، 
می تواند شــکایت کند. همان طور که اینجا هم اتفــاق افتاد. این نکته 
خــوب ماجراســت. بعدش چه؟ بعد از شــکایت غیر از ابــلاغ اعتبار 
نداشــتن شکایت چه کاری از طرف نهاد ذی ربط انجام شد؟ توضیحی 

داده شد؟ کلاس آموزشی برگزار شد؟
یا فرد مثل بسیاری که پرونده مشابهی داشتند، با خشمی مضاعف 
رها شــد در جامعه تا خودش یا بفهمد چرا حق با اون نیست یا برود 
مطالبه اش را مســتقیم از همان پزشــک بســتاند! که البته نتیجه اش 
طیفی اســت از بدترین اتفاق ها ( مانند این قتل) تا اتفاقی که تبدیل به 

روزمره ما در بیمارستان شده است.
اصلا می دانید اگر شــبی در بیمارســتان های دولتی دعوا و بزن بزن 

نشود، جزء اتفاقات خوب و نادر است؟
بماند که ســؤال های دیگرمان در این مورد بی جواب مانده؛ اینکه 
با چه معیاری امکان دسترســی به اســلحه و قدرت در افراد جامعه 
مهیا می شود؟ کجای کار اشتباه است که فردی در این سطح از دانش، 
صاحب چنین ســطحی از قدرت می شــود؟ از همین فرد قاتل تا فلان 
جامعه شناس. در ادامه می شــود هزاران سؤال پرسید؛ هرچند گاهی 

پرسش گری درباره   آنها غیرممکن است.
 اهمیت نداشتن «جان آدمیزاد» چیزی جز اعتصاب، فرار، مهاجرت، 
خودکشــی، دگرکشــی  و در بهترین حالت  خانه نشــینی یا تغییر شغل 

نیروی متخصص به ارمغان نمی آورد.
مسئولان گرامی!

اهمیت اعتراض را بدانید. صدای اعتراض یعنی وجود کســانی که 
هنوز امیدی به گفت وگو دارند و زنده مانده اند. فرصت دهید، بشنوید، 

کمک بخواهید.

درنگی بر قتل دکتر مسعود داودی
جان ناقابل  

حق راهپیمایی و تجمع
 بی نیاز از قانون

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا به 
تعبیر دقیق تــری میثاق ملی، چنیــن می گوید: 
«تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی ها  بدون حمل سلاح، 
به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». 
واضعان این اصل درخواســت و صدور هیچ مجوزی را 
برای اعمال این حق شهروندی منوط و موکول به هیچ 
قانونــی نکرده اند، برخــلاف آنکه بــرای اعمال برخی 
محدودیت هــا در اصــل ۲۲-۲۴ و ۲۵ میثــاق ملی در 
انتهای بیــان حق، عامدانــه از عبارت «قانــون تعیین 
می کند» اســتفاده کرده اســت. بــر این پایه اســتفاده 
شهروندان از حق راهپیمایی و تجمعات صرفا با اعلان 
و ثبت راهپیمایی و تجمع به دستگاه های اجرائی، برای 
حفــظ نظــم اجتماعی و آگاهی رســانی بــه نهادهای 
مســئول نظم، امر بدیهی اســت و نیازی بــه تنظیم و 
تصویب قانون برای صــدور مجوز (اعمال محدودیت) 

ندارد.

بی شــک از ضرورت اطلاع رســانی به مبــادی اجرائی 
شهری و کشــوری، به هیچ وجه معنای صدور مجوز از 
ســوی حکومت را نمی توان اســتخراج کرد. در قانون 
اساســی جمهوری اســلامی هر کجا ضرورت وجودی 
تنظیم قانــون برای تشــریح جزئیات یــا تعیین حدود 
اختیارات یــا وظایف بوده، بی درنگ بــا عبارت «حدود 
اختیــارات و وظایــف را قانون تعیین/معیــن می کند» 
منظورش را  آشــکارا برای واســپاری جزئیات به قانون 
تکمیــل کرده اســت. قائلان به ضــرورت صدور مجوز 
برای اعمال این حق شهروندی، آشکارا و پنهانی بانیان 
ایجاد و اعمال محدودیت برای این حق اساسی مصرح 
در قانون اساسی، شــهروندانند. قانون اساسی در اصل 
بیست و هفتم به صراحت بر این حق تأکید و پای فشرده 
اســت و هر تفســیر و تعبیر دیگری را در برابر این نص 

آشکار، بی معنا و تباه می داند.

بر این پایه، آنچه وظیفه و صلاحیت دســتگاه اجرائی/
وزارت کشــور در باره نحوه اعمال این حق شــهروندی 
اســت، صرفا تنظیم کاربرگ ثبت تجمع و راهپیمایی و 
سازوکار اطلاع رســانی به سایر نهادهای ذی ربط حافظ 

نظم و امنیت است و نه هیچ  چیز دیگری.
نگارنده پرشــمار تجمعات و راهپیمایی های گروه های 
موســوم به انصار حزب االله، مدافعــان ولایت، حامیان 
حجاب اجباری، حامیان دولت، مخالفان سیاســت های 
بین المللی/تجمــع برابر ســفارتخانه های خارجی و ... 
را طی ســالیان عمــر در خاطر دارد که اینان به ســبب 
همسویی با قرائت دولتمردان از حقوق مردم و نزدیکی 
با دســتگاه  ها از این حق و فراتــر از آن حتی در تخریب 
اموال غیر، اســتفاده کرده اند. در مقابل اما ســایر مردم  
بــرای اعلام اعتــراض به وضعیــت فیلترینــگ، تورم، 
فســاد و حتی مطالبات صنفی نه تنها از این حق مسلم 
منع شــده اند، کــه گاه در صورت اســتفاده از این حق 

اساسی شان مورد خشونت نیز قرارگرفته اند.

نکته خوانی

ریحانه سادات سعیدی

وحید معتمدنژاد

و ر ر ی

سیدمحسن هاشمی
کارشناس فرهنگی


